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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد تخصیص عام به مفهوم مخالف محقق خراسانی مطلب را در دو فرض بیان کردند و در هر فرض دو صورت 

 را ذکر کردند. 

ای ذکر شوند که بین آنها ارتباط باشد به نحوی که اگر یکی از آنها مفهوم در یک یا دو کلام به گونهو فرض اول این بود که عام 

محسوب شود، این قرینه قرینه متصله باشد. در این فرض ایشان فرمودند که دلالت عام بر عموم یا ثبوت  نسبت به دیگری قرینه

یان ب د که ما مبسوطا نظر ایشان راحکم هر دو صورت را بیان کردنارة بالوضع است و اخری بالاطلاق. مفهوم از قضیه منطوقیه ت

 کردیم. 

اند که بین آنها ارتباطی وجود ندارد لکن اگر بخواهد یکی ای ذکر شدهدو کلام به گونهفرض دوم نیز این بود که عام و مفهوم در 

قرینه منفصله است. در این فرض نیز دو صورت ذکر کردند که نظر ایشان در  ،نسبت به دیگری قرینه محسوب شود حتما این قرینه

ض اول و فرض دوم ذکر کردند این بود که در آن صوری صورت فرض اول بود. تنها فرقی که بین فراین دو صورت نیز مانند دو 

  حقیقی نیست.  ، لکن در فرض دوم این اجمالحقیقی است شود، اجمالول اجمال پیدا میکه در فرض ا

 این محصل نظر محقق خراسانی بود.

 بررسی کلام محقق خراسانی

 مواضعی از کلام محقق خراسانی محل اشکال است.

 اشکال اول

شوند و اخری از طریق اطلاق گاهی عام و مفهوم از طریق وضع استفاده می ،ند چه در فرض اول و چه در فرض دومایشان فرمود

 و مقدمات حکمت. 

اینکه عموم از راه وضع استفاده شود مشکل و محذوری ندارد. اما اینکه عموم از راه اطلاق و مقدمات حکمت به دست بیاید مطلبی 

ز ا تواندخالف هستیم. ما قبلا هم در بحث از طرق استفاده عموم از ادات عموم اشاره کردیم که عموم نمیاست که ما مبنائا با آن م

کی یق خراسانی و مشهور حکمت به دست بیاید. زیرا راه و مسیر عموم و اطلاق کاملا متفاوت است، لکن محقراه اطلاق و مقدمات 

 و مقدمات حکمت قرار دادند.  از طرق استفاده عموم از ادات عموم را طریق اطلاق

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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عموم یک معنا دارند، و لذا محذوری  اطلاق شمولی و .اطلاق بدلی. 2 ؛اطلاق شمولی. 1 اطلاق را به دو قسم تقسیم کردند:یشان ا

مطلق دلالت بر کردیم و گفتیم اساسا جا این نظر را رد ده کنیم وجود ندارد. اما ما هماندر اینکه ما عموم را از طریق اطلاق استفا

طبیعت و ماهیت دارد بدون اینکه هیچ تعرضی نسبت به افراد و مصادیق داشته باشد، اما عام نسبت به افراد به نحو اجمال تعرض 

از یک راهی به دست بیاوریم که که در آن تعرض اجمالی نسبت به افراد و مصادیق است را  ، لذا معنا ندارد که ما یک لفظیدارد

 ریقکند و اخری از طبت به افراد ندارد. بر این اساس اینکه گفته شود عام تارة از طریق وضع دلالت بر عموم میهیچ تعرضی نس

 صحیح نیست.  ،اطلاق و مقدمات حکمت

توانیم چه در فرض اول و چه در فرض دوم مطرح کردند اساسا قابل تصویر نیست. یعنی نمیلذا یکی از صوری که محقق خراسانی 

توانیم اق و مقدمات حکمت. خیر، تنها صورتی که میام و مفهوم تارة هر دو بالوضع قابل استفاده هستند و اخری بالاطلبگوییم ع

تصویر کنیم این است که بگوییم ممکن است عام و مفهوم هر دو از راه وضع استفاده شوند و ممکن است مفهوم از راه وضع استفاده 

ز صور مورد نظر لذا بعضی ا اه اطلاق و مقدمات حکمت عموم را استفاده کنیم.از رتوانیم نمی ق. اماشود و ممکن است از راه اطلا

 صحیح نیست.ایشان 

 اشکال دوم 

شود به اینکه ایشان نه در فرض اول و نه در فرض دوم متعرض یک صورت نشدند و آن هم جایی است که دوم مربوط میاشکال 

دو صورتی که محقق خراسانی هم در فرض فاده شود و یکی از طریق اطلاق، طریق وضع است یکی از این دو یعنی عام و مفهوم، از

یا بالاطلاق؛ اما اینکه احدهما بالوضع بر مفاد شوند ع ثابت میاول و هم در فرض دوم گفتند، این بود که عام و مفهوم یا بالوض

 خودش دلالت کند و اخری از طریق اطلاق، این را نگفتند. 

لاق، شود و مفهوم از طریق اطورت سومی اینجا قابل تصویر است و آن اینکه بگوییم عام مثلا از طریق وضع ثابت میپس یک ص

یا اگر مبنای خود محقق خراسانی را در نظر بگیریم بالعکس نیز ممکن است یعنی عام از راه اطلاق و مفهوم از راه وضع ثابت شود. 

 م محقق خراسانی بیان نشده است. و نه در فرض دوم در کلا این آن صورتی  است که نه در فرض اول

ان حکمش را نیز باید بیگوییم این صورت در کلام محقق خراسانی نیامده است، حکم این صورت چیست؟ ما که میحال باید دید 

ق و آن اینکه مثلا عام از طریگوییم که هم با مبنای محقق خراسانی سازگار باشد و هم با مبنای خودمان ما یک صورتی را میکنیم. 

اق استیعاب و استغروضع شده برای دلالت بر « کل»لفظ  «اکرم کل عالم»عموم کند و مفهوم از راه اطلاق، مثلا در  وضع دلالت بر

ائک زید ان ج»ه گفت ، یعنی مثلا اگرشود، از طریق اطلاق ثابت شده استمفهوم که از قضیه شرطیه مثلا استفاده می نسبت به افراد و

رای دلالت بشود، یعنی ادات شرط را دلالت جمله شرطیه بر انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بالوضع استفاده نمی «العلماء العالم فاکرم

 شود.از راه اطلاق فهمیده می تفاء عند الانتفاء وضع نشده، بلکهبر علیت منحصره و ان

« م یجئک زید فلا یجب اکرام العلماءان ل» کند بر این مفهوم یعنیدلالت می« العلماءم ان جائک زید العالم فاکر»جمله  بر این اساس

 بلکه به مقدمات حکمت ثابت شده است. ن از طریق وضع به دست نیامده ولی ای

 . این صورت را هم ما قبول داریم و هم محقق خراسانی
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توانیم توانیم عام را تخصیص بزنیم، اگر مییم در این صورت میخواهیم ببینحال اگر ما یک عامی داشتیم و در مقابلش مفهوم، می

شود و باید کند و دست ما از دلیل لفظی کوتاه میتخصیص بزنیم بر چه اساسی است؟ یا اینجا نیز مثل برخی از صور اجمال پیدا می

 به سراغ اصول عملیه برویم؟

« م کل عالماکر»عموم طبق فرض مستند به وضع است یعنی اگر بگوییم  ظهور لفظ عام درآید زیرا م پیش نمیکلااینجا اجمالی در 

برای استیعاب نسبت به همه افراد و مصادیق  وضع شده« کل»ند به خاطر این است که لفظ کدلالت بر وجوب اکرام همه عالمان می

دارد در عموم، اما در ناحیه مفهوم  این جمله ظهور« اکرم کل عالم»گوید و این معطل و متوقف بر چیزی نیست، وقتی متکلم می

در صورتی « ان لم یجئک زید فلا یجب اکرام العلما»س فرض این است که ثبوت مفهوم از راه اطلاق و مقدمات حکمت بوده. پ

عدم القید عدم القرینه و شود که مقدمات حکمت جریان پیدا کند و اطلاق ثابت شود. یکی از مقدمات حکمت ظهورش منعقد می

توانید اطلاق را به دست بیاورید که در کلام قیدی نباشد که موجب تقیید شود. یک چیزی که صلاحیت قرینیت ، شما وقتی میاست

مفادش چیست؟ مفادش این است که اگر زید عالم « ان لم یجئک زید فلا یجب اکرم العلماء. »بر تقیید دارد، در کلام ذکر نشده باشد

 . ستم عالمان واجب نینیامد، اکرا

قط در صورتی ، این ظهور در این دارد که اکرام عالمان فچیزی که قرینه قلمداد شود نداشتیم مار حالت عادی اگر آن عام نبود، د

به طور کلی اکرام عالمان متوقف بر مجئ  کردوم اقتضاء مینیز باشد. اگر آن عام نبود ظهور اطلاقی مفه واجب است که زید عالم

و اگر زید عالم با ایشان نبود دیگر اکرام هیچکدام واجب ان بود همه علما را اکرام کن گوید اگر زید عالم با ایشزید عالم  باشد، می

 ویک عامی داریم که صلاحیت قرینیت دارد شد ولی اینجا چون نیست. اگر ما جمله دیگری نداشتیم این ظهور اطلاقی منعقد می

ای در کار نباشد و اینجا با وجود این عام کأنه ما یک مفهوم متوقف بر این است که قرینهاین ثبوت برای  جریان مقدمات حکمت

 ام است ومقدمات حکمت تم توانیم بگوییم کهآید دیگر ما نمیقرینه داریم، در مقابل این مفهوم. به محض اینکه پای قرینه پیش می

 در و مانع ثابت شده،داریم. در ناحیه عام ظهور برای عام بدون مشکل نناحیه مفهوم ما ظهور اطلاقی شود. لذا در اطلاق ثابت می

ناحیه مفهوم اصلا کأنه ظهور اطلاقی منعقد نشده و اطلاق ثابت نشده، لذا نتیجه این است که دلیل عام چون مستند به وضع است و 

ق مستند به مقدمات حکمت است کأنه اطلاقی محقعموم نیز ثابت شده، آن قرینیت ثابت است اما در ناحیه مفهوم به عنوان دلیلی که 

آید پس اجمالی در کلام پیش نمیشود کی قرینه بر دیگری میشوند یشود. لذا کلام اجمال ندارد و این دو کلام با هم سنجیده مینمی

ورت را ق خراسانی این صتا بگوییم دست ما از دلیل لفظی کوتاه است و باید رجوع کنیم به اصول عملیه. این در فرض اول که محق

 متعرض نشدند.

در فرض دوم نیز محقق خراسانی متعرض این صورت که یکی از این دو مستند به عام و دیگری مستند به اطلاق باشد نشدند. یعنی 

ر ب کأنه ما اینجا شش صورت داریم و محقق خراسانی تنها چهار صورت را مطرح کردند. فرض دوم این بود که دو کلام که مشتمل

ای ذکر شوند که اگر قرار باشد یکی از این دو قرینه بر دیگری محسوب عام و مفهوم هستند و به حسب ظاهر ارتباط ندارند به گونه

شود این قرینه یک قرینه  منفصله باشد. یک صورت که محقق خراسانی در این فرض نگفته است همین است که مثلا عام ما مستند 

ر دو وضع مستند باشد یا هاسانی گفتند این بود که هر دو به تند به اطلاق. آن دو صورتی که محقق خربه وضع باشد و مفهوم مس

د و کناطلاق مستند باشند. دو صورت که حکمش را گفتند مثل همان دو صورت فرض قبلی است یعنی کلام اجمال پیدا میبه
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جوع کنیم ولی این صورت را نگفتند. صورت سوم که مثلا ملیه رشوند و باید به اصول عهیچکدام از این دو بر دیگری مقدم نمی

عام مستند به وضع باشد لکن مفهوم مستند به اطلاق. و طبق مبنای خودشان عکسش نیز قابل تصویر است. حال ما همین صورتی 

 باشد.گوییم که مورد پذیرش ما نیز میرا می

ر درسد آید؟ به نظر میپیش نمیاید قائل به اجمال شویم یا اینجا اجمال آیا اینجا نیز مثل دو صورت اول و دوم در فرض دوم ب

آید و این مبنا مربوط آید ولی طبق یک مبنا اجمالی پیش نمیصورت سوم از فرض دوم طبق یک مبنا در کلام اجمال پیش می

دهیم به عدم قرینه متصله یا آن را شامل ه ما عدم القرینه و عدم القید را که یکی از مقدمات حکمت است اختصاص شود به اینکمی

 قرینه منفصله نیز بدانیم؟ توضیح مطلب:

م شیخ انصاری معتقد است که منظور از اینکه در کلافی است بین شیخ انصاری و برخی دیگر به طور کلی در باب اطلاق یک اختلا

مات حکمت جزء مقدنبودن قرینه متصله ای معتقدند عده اما یکاست. و منفصله قرینه متصله  ای نباشد یا قیدی نباشد اعم ازقرینه

 است.

 اینجا طبق فرض دوم اصلا این دو کلام هیچکدام نسبتی عدم قرینه متصله، معتقد شویم به اینکه منظور از عدم قرینه یعنحال اگر ما 

هم  اب د که به حسب ظاهر ارتباطیشوند. زیرا عام و مفهوم هر کدام در یک کلامی ذکر شدنبه دیگری قرینه متصله محسوب نمی

اینجا عموم عام هیچ مانع و محذوری  حسوب شود قرینه منفصله است،ندارند و اگر هم بخواهد یکی از این دو قرینه بر دیگری م

 مستند به وضع بوده و دلالت بر عموم دارد، پس این ظهور منعقد است. در ناحیه مفهوم نیز اطلاق ثابتچون در مقابلش نیست، 

ندارد. زیرا گفتیم این دو اگر هم نسبت به هم قرینیت داشته باشند، قرینه منفصله  نیت برای مفهوماست و دیگر عام صلاحیت قری

نیز قرینه باشد و قرینه منفصل، فرض ما این است که طبق این مبنا عدم قرینه شوند. فرضا عام نسبت به این مفهوم محسوب می

 ای در کار نباشد. پسشرط است این است که قرینه متصلهی ثبوت اطلاق آنچه برابلکه ت، منفصله جزء مقدمات حکمت نیس

. اینجا دیگر دو ظهور داریم وم در معنای خودشمشکلی در ظهور اطلاقی نیست، هم ظهور عام در عموم منعقد شده و هم ظهور مفه

قوی ظهورا ا دام یک اظهر از دیگری است؟ آنچهکند؟ ببینیم کمقدم می و باید ببینیم که عرف کدام یک از این دو ظهور را بر دیگری

توانیم یکی از این دو ظهور را بر دیگری شود و اگر از نظر عرف هیچ یک از این دو اقوی از دیگری نباشد، قهرا نمیاست مقدم می

ای ندارد ین دلیل لفظی برای ما فایدهجیح ندارد و دیگر ادو ظهور موجود است و هیچ کدام بر دیگری ترترجیح دهیم. نتیجه اینکه 

 و باید برویم سراغ اصول عملیه.

اما اگر مبنای ما مثل شیخ انصاری باشد و معتقد باشیم که در مقدمات حکمت آن چیزی که شرط است عدم القرینه است، چه متصله 

اینکه عام در اینجا به عنوان قرینه منفصل کند. برای و چه منفصله، اینجا مفهوم که ظهورش مستند به اطلاق است مشکل پیدا می

شود ان مقدمات حکمت را تمام بدانیم و بگوییم اینجا اطلاق ثابت میتوانیم جریای دیگر نمیشود و با بودن چنین قرینهمحسوب می

بودن عام دیگر از مقدمات حکمت عدم وجود قرینه و قید است ولو منفصلا و اینجا با  یزیرا یک چون مقدمات حکمت تمام است.

ذوری مشکل و محن است که ظهور در ناحیه عام شود. پس نتیجه ایتوانیم این مقدمه را تمام بدانیم و بگوییم اطلاق ثابت مینمی

ندارد و ثابت است اما در ناحیه مفهوم ظهور اطلاقی محقق نشده است زیرا ظهور اطلاقی متوقف بر عدم قرینه است و آن ظهور عام 

شود از ظهور شود. پس ظهور عام اقوی میشود و لذا ظهور اطلاقی اساسا منعقد نمیعی است، قرینه محسوب میکه ظهور وض
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اطلاقی، یعنی ظهور عام منعقد شده بدون هیچ مشکلی اما ظهور مفهوم در مفاد خودش که مستند به اطلاق بوده مبتلا به مانع شده 

 دو صورت دیگر در فرض دوم. شود ازاست. لذا حکم این صورت نیز متفاوت می

یر توان تصومیدر حالیکه شش صورت ر صورت در این بحث بیان کرده مجموعا چها انیمحقق خراس ل مما ذکرنا کله:فتحص

 و حکمشان را نیز بیان کردیم. ی متعرض نشده بودند را ذکرما آن دو صورتی که محقق خراسانکرد. 

 «الحمد لله رب العالمین»

 


